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 كلیات

كند فقط ديواري است كه به دقت در جهت قبله قرار   آن چه كه مسجد را مسجد مي  

در مسجججداراراك كه در رججهر مواه  اقت اسججتن عي   و    گيرد، يعني به طرف كعبه مي

صي،   عي   و  ديوار در بر گير ده    ست   به عي   سقفي، عي   و  ابعاد خا اي لازك  ي

ياز  داردن        به آن ديوار عم    در  اقت مي و  اموا ات عبادي جنبي   توان گفت كه حتي 

عر جا كه  ماز بگذاريد،       »]ص[ ر ايت اسجججت كه فرمود    احتياجي  يسجججتن از ميامبر   

از اين ر ، در سراسر جهان اسلامي   تا به امر ز، عمين كه  قت «ن عما جا مسجد است

در عما جا  ماز   كنند  كشججند، ر  به قبله ميرسججد منمنان دسججت از كار مي ماز فرا مي

 گذار دنمي

بديهي است كه مسلما ان از عمان ر زعاي  خست اقداك به ساختن مساجد كرد د        

 به تبت افزايش تعداد مساجد، اروال معماري  يز ر  به گسترش  هادن

گاه كلية رمز   مسججججد به تماك معني بنااي اسجججت اسجججلامي   از اين ديدگاه، جلوه

رمار مي   رازعاي معماري  سلامي به  سده ا سلمان،  آيدن علا ه بر آن، جهان  عاي ميا ه م

سطي، جامعه  سجد بيان طبيعي آنن رذا     ظير ار ماي قر ن   ست   م اي خدامدار بوده ا

بررسجججي دقيم عملوردعاي اين بنا ما را به فهمي عميم از كاركردعاي اين بنا ما را به           

 سا دنرفهمي عميم از كاركردعاي فرعنگ اسلامي مي
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عا را در معماري اسججلامي به  جود  ترين سججازهمسجججد بناي ارگويي بود كه كلاع عاري

ساخته مي    سجد با اين  يت  سياري از بناعاي    آ رد؛ م رد كه باقي بما د، در حاري كه ب

رتندن عمين امر موجب        سست دا ساختار  غيرمذعبي، عليرغم توجه به تزانات غني آن، 

ساجد      سياري از م سجد بود كه         مايداري ب ستن اين بناي م رده ا ساير بناعا  سبت به 

عاي آميخته با ترس اعراب در زمينة معماري رد   اين به  اسطة    صانة  خستين تجربه  

سطة ديگري از طريم آن با ميراث معماري قبل       سلما ان بيش از عر  ا سجد بود كه م م

ست    سلاك تماس برقرار كرد دن در  تيجه اين بنا آن ارگويي ا سا در    -كه از ا به ما ند كلي

سياري را كه    -جهان مسياي  سنتهاي ممتاز معماري مالي ب بيش از عر چيز ديگر تأثير 

 سازدندر مجمو  معماري اسلامي را رول داد د، منعوس مي

 تعریف

ست كه از بين كاركردعاي متعدد آن،         سلاك ا صلي ا سجد بطور قطت بناي مذعبي ا م

مسجججد از يح حيا  ترين رججول  الاتر از عمه كاركرد عبادت جمعي آن اسججتن سججاده

عايي آن را احاطه كرده   متصججل به يح سججرسججراي رججود كه ر ا مركزي تشججويل مي

سجد   اث          شويل دعندة م ستن گزينش اجزاي ت ريده ا ر متقابل آ ها بر يوديگر؛  سرمو

رفت؛  قش تزيينات   بالاخره تماك آ چه كه به         كاركردعايي كه از مسججججد ا تظار مي      

 كندنتأثيرات زيبارناختي   بصري اين  و  بنا كمح مي
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تماك فضاي مسجد به يوسان مقدس است   معماري آن عي  سلسله مراتب بااعميتي 

كه  مو ة غارب ساختِ مساجد در   -عستند را در خود  داردن مساجدي كه داراي صان

عاي دربرگير دة تفا ت بصري ر رني بين فضاي صان   ر ا      -جهان اسلامي است  

 رودنتري كه ماراب در آن قرار دارد ديده ميآن   فضاي سرموريدة  سيت

 نوآوري

 ايدعد كه به صورت تعيين كننده عا، فنون   مصارح بيگا ه مي  ر د جريا ي از آرمان

سادگي ابتدايي مسجد عربي را دگرگون ساختندن از اين به بعد معماري مسجد بر مبناي 

ردن در  تيجه، از       مس زمينه سيح، بيزا س   ايرا ي متاول  شهاي( كلا اي از  فوذ )گراي

د رة اموي به بعد رججول كاربدي مسجججد، حداقل در برخي از بخشججها، بطور غير قابل  

سنتهاي عزار     شه در  سجد در     ا واري، ري ساره د ياي خا ر  زديح   مديترا ه د ا يدن م

گيري از اين تأثيرات قادر بود كه  ظيفة خود را به خوبي  رججول اصججلي خود بد ن بهره

ا جاك دعدن  ري رججوي  يسججت كه تركيب آ ها در طرج مسجججد بطور اسججاسججي موجب  

 عا ردنگسترش بعدي آن در تمامي جنبه

يا سووي  « منبر»يا طاقنماي  ماز، « ماراب»د د  اين  جوه جديد رامل منج عنصر بو

« گنبد»يا راعر  بالا آ رده ميا ي ربستان،     «  ا »يا ماصوره سلطنتي،   « مقصوره » عظ، 

ر ي چشججمة مارابن تماك اين عناصججر منجگا ه با درجه اعميت برابر باقي ما د د؛  ري 

ه تماك آ ها ماروده رجججده   رجججدنبا اين كدر يح بنا با عمة آ ها به يح  او برخورد  مي
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عاي آ ها كلاسيح است   از طريم عنر   ا د،  ري بد ن رح ريشه  تغيير رول ميدا كرده 

 ا دنبيزا سي   ايرا ي اموان حضور يافته

 محراب

سجد،        ردن ماراب م روارترين مورد از موارد منجگا ة فو  ارذكر با رايد ماراب آ

شان مي  رده ماراب ) د، در  اقت دعطاقنمايي كه جهت  مازگزاري را   ( Apseكوچح 

( كليسججاي Apse( را در خود داردن ماراب )Altarكليسججاي مسججياي اسججت كه مذبح )

سياي يادآ ر طاقنماي عميم   بزرگ معابد يو ا ي  ست كه مجسمه   -م اي آايني ر مي ا

عاي متأخر عتيم ر مي رخص امپراطور را در خود جاي   را در خود دارت   يا در كاخ 

سجد عمچنان خاطرات   باقيما ده  دادمي ستر يح م از كاركرد اي ن اين طاقنما حتي در ب

گيرد  ابتدايي خود را حفظ كرده استن زيرا كه در  مازعاي جمعه، اماك در ن آن قرار مي

 تا  مازگزاران را امامت كندن

گردد   آن زما ي بود كه مسجججد  بر مي 86/705ترين  مو ه ماراب به سججال قديمي

بازسججازي رججده ميامبر ]ص[ در مدينه با يح ماراب به مايان برده رججدن اين ماراب     

كردن اربته احتمالاع يادآ ر موا ي بود كه مامد ]ص[ رججخصججاع  ماز را در آ جا امامت مي

اب، به طريقي مساجد  اقص تلقي رو دن تمايل   چنين  يست كه مساجد ا ريه فاقد مار  

متزايد براي د يايي كردن مسجججد   عمطراز كردن آن با معماري ميشججرفتة خا ر  زديح  

اي براي به  جود آمدن ماراب گرديدن ابدا       كهن   بيزا س بود كه عامل تعيين كننده    
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ن امر آينده ماراب توفيم آرججواري به عنوان يح  ماد   مركز توجه عبادت بود   عمي

ري،       ستادا ه با موزاايح   كا سبت، كا و ي براي تزاينات ا آن را تضمين كردن به عمين  

 مرمر   ديگر مصارح گران قيمت ردن

 «منبر»

ست  يا ردن       سان ماراب  جهة تقريباع جها ي به د سلامي عرگز به  منبر در معماري ا

طبت در مسججاجد جامت مورد  كاركرد منبر در آغاز كار بيشججتر در صججلات جمعه بود   بار

مصرف دارت، در حاري كه ماراب جزء اصلي حتي كوچوترين مسجد رد   حتي در       

رججدن خطبه جزء جدايي  امذير  مدارس، مقابر، كار ا سججراعا   سججاير بناعا  يز يافت مي

به معر ف، بخش ديگري از آن را موعظه          ماز جمعه بود كه بخشجججي از آن را امر   

دادن خطبة  ماز جمعه ر گ قوي سياسي عاي رسمي تشويل ميسلاك بخشي از آن را  يز

ضوعيت مي      شر عيت حاكم   فرما ر ا  قتي مو رتن در  اقت، دعوي م يافت كه  اك دا

رنيده         ي در خطبه ذكر مي ردن    صديم بيعت بودن ديده  ردن خطبه ابزاري براي ت

رتن اينگو ه      صداي خطيب به عنگاك ايراد خطبه اعميت دا بود كه منبر به  جود  ردن 

 گرفتنآمدن منبر معمولاع در سمت راست ماراب قرار مي

منظور از اين ا رين منبر عموماع منبر ساخته رده از چوب ساج     -دارا رين منبر تاريخ

ست كه      ستن  و  متأخر منبر چوبي، گاعي داراي چرخ بوده ا سجد جامت قير ان ا در م

 ا دنكردهبزرگتر به حيا  منتقل ميآن را به عنگاك برگزاري  ماز جماعت 
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مدن  مو ه           مديد آ عد ا وا  متنوعي از منبرعا  به ب با    از قرن چهاردعم  كه  عايي از آن 

كاري تزاين رده بود د در ايران،   به صورت ر زافز  ي در عثما ي، برما رد دن    كاري 

تزاينات منبت   منطقة اخير به  و  سججنگي يا مرمرين منبرعا با آسججما ه يا قبه عمراه با  

صارح        ستن معمولاع كاربرد م رده ا شبح متمايل بودن منبرعايي  يز از آجر   آعن ديده  م

عاي سججاده عمراه بودن در اصججفهان د رة صججفويه در قرن عفدعم ميلادي   مقا ك با طرج

ساخته مي  رول منبر دامغان بود كه به      )يازدعم عجري(، منبرعايي  شابه  رد كه عيناع م

از آن تعلم دارجججت، منتهي اين بار به جاي خشجججت، از سجججنگ مرمر        يح عزاره ميش 

 گرا قيمت استفاده رده بودن

 مقصوره

صوره  مو ه  ضعيت بازتابي از     از مق ست كه اين   عاي كمتري باقي ما ده   ماتمل ا

سده  درت  مو ه ردن علت چنين امري  يز چندان د ر از   عاي آن در د ره  عاي ميا ه با

صور      ستن مق سترس  ي ضور يح حاكم      د ضمن ح شتر از ماراب   منبر، مت ه، خيلي بي

اسجججت، در حاري كه بر عوس، عر جامعي  يازمند به يح اماك يا يح خطيب اسجججتن               

مقصججوره از  ظر رججول عبارت اسججت از يح فضججاي ماصججور   مربت رججول در در ن 

سجد   در مجا رت مارابن ديواره  رد  ري      م صارح بنايي با ست از م عاي آن ممون ا

ستن اين ديواره   جنب شبوهاي فلزي يا چوبي ا رخص     ة متدا ل آن م ست كه  عا كافي ا
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در ن مقصوره را از ساير  مازگزاران جدا سازد  ري به ا  اجازة ديدن  ماز   مشاركت      

 در آن را بدعدن

صوره      سلامي، مق رر  ا رول گنبد  از قرن يازدعم ميلادي به بعد، به  يژه در  عا به 

رججبسججتان مسجججد تركيب رججده بود د ر  به ازدياد گذارججتند كه  اي بزرگي كه در خا ه

اي از آن استن معمولاع مقدك بر اين گنبد يح راعر ي مركزي مسجد كبير اصفهان  مو ه

گرفتن مسجد بيبرس در قاعره  شا ة  فوذ عمين رسم در غرب د ياي     راخص قرار مي 

روال   ا ضا  مختلف         ستن مقصوره، ما ند منبر، در ا سلاك ا رود، كه از آن  ظاعر ميا

عا   عا در مجموعه  عاي متارك چوبي ) ظير قير ان(   ديگر  مو ه  توان به  مو ه  ميان مي 

   بنيادعاي چند منظوره  ظير مجموعة سلطان قلا  ن در قاعره اراره دارتن

 شیرواني برجسته راهروي مركزي

كاربدي كه صججرف حجم آن مقصججوره، با دارججتن تماك اعميت  مادين،   اربته تأثير  

ستان گنبدموش مي    مي رب توا د  رود،  مي توا د به جاي بگذارد، حتي زما ي كه متضمن 

ادعاي دارججتن  قش عمدة عبادي را دارججته بارججدن عمين مطلب در مورد آن د  عنصججر 

عاي بيگا ه دار د   )به تدريج( بيشتر    ديگر )راه يافته به معماري مسجد(  يز كه ريشه  

شتر   صد  مي       بي شتر  رد د، با قوتي بي رهري تركيب  ساجد جامت بزرگ  كندن اين  در م

رير ا    صر عبارتند از گنبد  اقت بر فراز ماراب    سته راعر ي مركزي به  د  عن  ي برج

شدن از آن       دريل آ وه  مي ستقبال زيادي مواجه   ساجد بوار ر د با ا ست در تماك م توا 
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ر مطلوب خود را به جا بگذارد مسجججتلزك    گذرجججته، براي اين كه راعر ي مركزي تأثي     

رد    ه عمود بر آن عدف از راعر ي       ستا ي بود كه  ظاك باك بندي آن موازي قبله با رب

( تنها ايجاد ماوريتي متفا ت  سججبت به transeptمركزي عمود بر ماور رججبسججتان ) 

سته       رت برج ستان بود، تا ماراب كه در ا تهاي آن قرار دا رب رود جهت غارب در  ن  تر 

ارتفا  اضافه سقف اين راعر ي مركزي، كه بالاتر از باك ربستان قرار دارته   عمود بر      

 كند، تجسم بصري بير  ي اين مسير تشريفاتي استنخط باك حركت مي

ا رين مسجججدي كه اين معني را بيان دارججت يوي از  خسججتين بناعاي اسججلامي يعني  

 مسجد كبير دمشم بودن

 گنبد برفراز محراب

ر مي بطور قاطت  قش افتخار آميز رخصيت گنبد را با ررف دادن به موان      معماري

عا مايدار كرده اسججت   تصججادفي  يسججت كه عظيمترين بناي مذعبي آن در معماري كاخ

دعججدن اربتججه اين چنين ر مي، يعني مججا تنون، گنبججد را  قطججة كججا و ي خود قرار مي

ستگي  شد كه ر مي ميو ضعا ه   عا گنعاي  الا ما ت از آن   سترعاي متوا تري  يز بد را در ب

بوار بر د،  ري در معماري بيزا سجججي، اسجججتفاده از مقياس بزرگ گنبد، در كليسجججاعا   

اي جا افتاده   تثبيت رده بودن از اين ر  است كه كاربرد آن در مساجد عا ا گارهصومعه

بيعي اسججتن عاي اسججلامي يح ا تقال طعاي كليدي، در كاخ  بطور اتفاقي در موقعيت

بهترين موان براي قرارگيري گنبد در در ن مسجد طبعاع  زديح ماراب بود، زيرا كه به  
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آمد كه بين ماراب، منبر، مقصجججوره   اي به رجججمار ميعنوان بخشجججي از رابطة ميچيده

 ردن  راعر ي مركزي برقرار مي

بديهي  عاي خوابيده، دار يا حداكثر با طا  بنديدر يح مسجججد با باك تخت، رججيب 

سي        سيا ضور يح گنبد تماك عيار اگر  گوايم بيا ي از  مادگرايي مذعبي يا  ست كه ح ا

اسجججت، قطعاع تأكيدي بر يح كا ون عبادي عسجججتن با توجه به اين  اقعيت كه ماراب  

تشخيص اساساع بخشي از ا تظاك داخلي مسجد است    ضعيت آن از طرف خارج قابل     

كند(،  ، قدري برجسججتگي در ديوار قبله ايجاد مي يسججت )عر چند كه در برخي از موارد

رول گنبد       ستن علا ه بر آن،  ضح ا شا ة خارجي آن كاملاع  ا رذا ارزش گنبد به عنوان  

عمراه با ميو د غني   ذاتي اين جها ي آن تأكيد بر  قش راعوار ماراب داردن   بالاخره 

شخص مي  رهري كه بد ن     سازد   عمين امر در بافتهاي گنبد موقعيت قبله را م رلوغ 

عاده         بد  آن از  قا  ثابت عدايتگر مار مند، از اعميت فو  ار اي برخوردار اسجججتن گن

مايدارترين   فراگيرترين  جه معماري قر ن  سجججطاي             ثابت كرد كه  برفراز ماراب 

ست   فايدة آن به عنوان علامت مشخصه، به تدريج آن چنان اعتباري كسب        سلامي ا ا

رد اين  سيعتري كاربرد   كرد كه موجب  ميدا كندن بر ما كردن گنبدعاي فور در مقياس  

جفتي يا سججه تايي برفراز عرصججة ماراب، مقصججوره   راعر ي مركزي يا برفراز مركز  

 امتداد ديوار قبله اثرات مضاعف دارته استن
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 اجزاي دیگر مسجد

صلي          سيار كمتر از آ ند كه بتوا ند فهرست ديگر اجزاي ا سجد ب راخص م منج جزء 

اين بناعا كه برخي از آ ها به رااظ اعميت داراي ارزرجججي برابر   يا بيشجججتر از آن منج     

عنصر عستند را از ياد ببر دن مناره، صان، ربستان اگر  خواعيم از ساير اموا ات  ظير        

عا، آبريزگاه،   عا يا ديگر كف موشقرآن  ننن(، فرشدكه )سجججووي مرتفت براي قراات 

ضو، عمگي در         حتي درب كوبه سهيلات براي   ريده، ت سرمو سخني به ميان آ ريم،  عا 

 كنندن اي را بازي ميطرج كلي مسجد  قش عمده

 

... 

 

... 

 

 


